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 چکیده

کند یم زمان در یک موقعیت اشارههای ساختاری و معنایی فعل است که به شیوۀ نگرش به ساختار درونی نمود از ویژگی
شود یم (. نمود، شامل دو نوع واژگانی و دستوری است. به نمود واژگانی یا موقعیتی، آکسیونسارت نیز گفته3: 1791)کامری، 

از (. نمود واژگانی 29: 1791شود )دال، میکه نمود دستوری به حوزۀ دستور مربوطحالی دارد، در که به حوزۀ واژگان تعلق
اسطۀ عناصر ومقابل، نمود دستوری به گیرد؛ درمی ای و پایا را دربرو چهار طبقۀ ایستا، کنشی، لحظه شودمی معنای فعل ناشی
شود. پژوهش حاضر در چارچوب میرا شامل نگریابد و انواع تام، ناقص، کامل و آیندهمی کمکی تظاهر هایتصریفی و فعل

است. نتایج پژوهش حاکی  کرده های مختلف آن را بررسیوع عمل در نمود استمراری و خوانشدستور نقش و ارجاع، رفتار ن
روند، اما برخی از این افعال با قرارگرفتن در موقعیت  کارتوانند با نمود استمراری بهچند افعال ایستا نمی از آن است که هر

ر استمرارِ ب کنند. افعال کنشی، علاوه، قابلیت استمرار پیدامیکنشگری فاعل و دلالت بر امری موقت فراز و فرود، اشاره به
تمراری، توانند در نمود اسشوند، ولی میمی ای معمولاً فاقد استمرار تلقیعمل، کارکرد فرافکنی اشاری نیز دارند. افعال لحظه

ودن و در الوقوع بباشند و به قریب خوانش روند مقدماتی، حرکت آهسته، تکراری، فرافکنی اشاری و خوانش گزارشی داشته
 . روند کارتوانند در نمود استمراری بهمی دلیل تداوم در تحقق عملکنند. افعال پایا نیز به وقوع بودن رویداد اشارهشرف

 

 .یدستور نقش و ارجاع، زبان فارس ،ینمود استمرار ،ینوع عمل، نمود دستور ها:واژهکلید

                                                           

 این مقاله، برگرفته از رسالۀ دکتری است.#. 
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 مقدمه -1

 کندیم نگریستن به ساختار درونی یک موقعیت اشاره تلفِخهای مبنیاد، به راه - مفهومی گویندهعنوان به ،نمود
 دند؛شنمی ها تمایزی بین آنها قائلتا مدت دلیل تشابه با مقولاتی چون وجه و زمانبه و (3: 1791، 1کامری)

 و اشاری شکل به را عمل این دستوری، زمان ولی کنند،می اشاره زمان به دو هر نمود، و دستوری زمان
: 2003 ،2ی)بایب کندمی تمرکز موقعیتیدرون و غیراشاری زماننمود، به  کهحالی در دهد،می نشان موقعیتیبرون
، واژگانی . نمود(29: 1791 ،3گیرد )دالمی را دربردستوری واژگانی و بندی کلی دو نوع نمود در تقسیم(. 119

 ولی ،دندار تصریفی نشانۀ و شودمی ناشی فعل معنای از شود،می نیز نامیده 4آکسیونسارت که نمود موقعیتی و
 تعبیر به د؛کنمی پیدا تظاهر صوری یراهکار مثابۀبه تصریفی عناصرو  کمکی هایفعل طریقِ از دستوری نمود

 .(1371)رضایی،  مرتبط است فعل معنایی خصوصیاتبه واژگانی نمود و صوری امر یک دستوری نمود دیگر،
 طبقاتِ  ،نمود واژگانی و ؛(1791)کامری،  شودمی را شامل 9نگرو آینده 9، کامل1، ناقص1انواع تام نمود دستوری،

با نمود  تعاملدر  نمود واژگانی طبقات .(1719، 13)وندلر گیردمی را دربر 12پایا و 11ای، لحظه10، کنشی7ایستا
ژوهش، پ این اصلی مسألۀ شود.های مختلف میدهند که منجر به خوانشمی بروز یتفاوتاستمراری، رفتارهای م
و به شیوۀ  ارجاع در چارچوب دستور نقش و ل در تعامل با نمود استمراری است کهبررسی رفتارِ نوعِ عم

ه مات روزانمکالکتاب، روزنامه و های اینترنت، وبگاهاز  پژوهش هایداده .است تهگرف صورت تحلیلی -توصیفی
 رائها در بخش دوم ، پیشینۀ پژوهشدارای پنج بخش است؛ بعد از مقدمه روپیش پژوهش است. شده گردآوری

ای هبخش چهارم، به بررسی و تحلیل دادهاست.  شده معرفی. در بخش سوم، چارچوب نظری پژوهش ستا شده
 آمده بخش پایانی نیز نتایج پژوهشدر و  فعلی پرداختهد استمراری با طبقات زبان فارسی در زمینۀ تعامل نمو

 .  است
 

 پیشینۀ پژوهش -2

مود دستوری انواع ن، تعریف دقیق و کاملی از پیشین شناساندر زبان فارسی، بسیاری از دستورنویسان و زبان
واقع هرچند این مفاهیم تمایز مشخصی  اند؛ درنموده استمرار را با تکرار و عادت خلط و گاهی مفهومِ نکرده ارائه

                                                           
1. Comrie 

2. Bybee 

3. Dahl 

4. Aktionsart 

5. perfective 

6. imperfective 

7. perfect 

8. prospective 

9. state 

10. activity 

11. achievement 

12. accomplishment 

13. Vendler 
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پناه جهان(. 1371 تشخیص هستند )رضایی، نظر معنایی قابل ند، ولی در بافت گفتمان ازنظر صوری ندار از
 ز فعلِاست که اگر بعد ا کرده ای و تداومی، به این نکته اشاره( با تقسیمِ افعال به دو طبقۀ لحظه1313تهرانی )

عل است ف« شرفِ وقوع بودنِ در»یا « تقریب»بگیرد، کاربرد فعلِ معین، اشاره به  ای قرار، فعلِ لحظه«داشتن»
 -231: 1393) ماهوتیانعمل مدنظر است.  تداومی باشد، استمرارِفعلِ ، «داشتن»که فعلِ بعد از صورتی ولی در

قائل است و از جنبۀ معنایی به نمودهای عادتی، آغازی،  به دو نمود کامل و استمرارینظر دستوری  از (221
 نمود استمراری، عادتنشانۀ سه کند؛ وی می ای، تداومی، همزمان و مشخص اشارهپایانی، مکرر، منقطع، لحظه

را برای  «می»ی پیشوند صرفی نشانۀ لفظ (91: 1393فرشیدورد )کند. می معرفی «می»را نیز پیشوند و تکرار 
 پایانبه داند که در زمان معینینمود ناتمام یا استمراری را بیانگر افعالی می شمرد وناتمام و استمراری برمینمود 

 «داشتن»فعل  داند؛یا استمراری می را بیانگر نمود ناتمام «مخوردمی غذا 9دیشب ساعت »وی جملۀ  اند.نرسیده
ت او داش»یا  «خوردمی غذا او دارد»مانند  ،کندمی جریان معرفی در را نیز برای نمود ناتمام و استمراری و فعلِ

ند، دااستمرار یا نمود ناقص مینحوی را بیانگر مفهومِ -واژیمقولۀ ساخت (199: 1394) دبیرمقدم .«خوردمی غذا
و صورت  استاضافه  در مقامِ هستۀ ساختِ «حالِ یا مشغولِ  در»ساخت، عبارتِ که در ایجاد این طوریهب

های مختلف و هم صورت« می»هم پیشوند ( 1391گلفام )شود. می عنوانِ وابستۀ آن ظاهرمصدری فعل به
 د. دانمی نمود استمراریتجلیِ را  «داشتن» فعل

برد، اما افعال کارصورت استمراری بهتوان بهرا می 1( افعال رخدادی91-90: 1399مهند )به عقیدۀ راسخ
ه است ک الیح دراین کند، می افعال رخدادی عنوان ؛ وی دلیل این تفاوت را پویابودنِنیستندگونه وضعیتی این

نمود ناقص با افعال رخدادی، که غیرغایی هستند و افعال . ندارد ادامۀ عمل در افعال وضعیتی به انرژی نیاز
با افعال  ولی ،استمرار دارد و مفهوم است هنیافت است که هنوز پایان تحققی، که غایی هستند، در معنای عملی

ه دو ب مود ناقص در معنای استمرار،در نتیجه کاربرد ن به مفهوم استمرار نیست؛اصلاً  ،وضعیتی و دستاوردی
دارد. ن مورد دو طبقۀ وضعیتی و دستاوردی چنین معنایی وجود در و است محدود طبقۀ افعال رخدادی و تحققی

ردهای برخی از کارببرای نمود ناقص استمراری، « داشتن»به استفاده از فعل معینِ  اشاره( با 1397کهن )نغزگوی
 ، فعل معین در نقشِ«بودنمالک»عنوانِ فعل اصلی به مفهومِ جمله به است، از کرده انبیاین فعل را  دیگر

( به دو 1371) رضایی .همکرد فعل مرکب، فعل معین در نقشِ نمود تقریب و فعل معین در ساختِ نمود کامل
ال و که در زمان ح «می» است؛ نخست پیشوند فعلی کرده شیوۀ تظاهر نمود استمراری در زبان فارسی اشاره

ن عقیده شود. وی بر ایمی با فعل اصلی استفاده که همراه «داشتن»رود و دیگری فعل کمکی می کارگذشته به
 ز نشانبودن را نی ندارد، بلکه مفاهیم تکرار، عادت و ناتمامهمیشه دلالت بر استمرار  «می»است که پیشوند 

 شده اییک نوآوری در زبان فارسی محاوره ایجاد باعثِ «می»پیشوند  بودنِ این، چندمعنایی بر دهد. علاوهمی
ستمرار ارود تا مفهوم می کارساز با افعال مختلف بهاستمراری فعل کمکیِ مقامِ است که در «داشتن»و آن فعل 

                                                           
افعال رخدادی معادلِ افعال کنشی، افعال وضعیتی، معادل افعال ایستا، افعال تحققی معادل افعال پایا و افعال دستاوردی معادل افعال  .1

 است.کار رفته ای بهلحظه
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این راهکارهای دستوری، به راهکارهای  بر وی علاوه شود.صورت مؤکد بیانو تداوم عمل، بدون ابهام و به
نظر صوری، استمراری نیست، ولی وجود یک قید  کند؛ در این حالت، جمله ازمی معنایی بیان استمرار نیز اشاره

ار کند. راهکمی نظر معنایی، تداوم و استمرار را بیان ، از«..حالِ حاضر و . الآن، همین حالا، در»یا عبارت، مانند 
( با بررسی نمود 1379اکاتی )است.  «و ... ..، سرگرمِ...، مشغولِ...حالِ در»هایی چون استفاده از عبارت ،دیگر

تنها ملاک اری، نه راست که برای تعیین نمود استم نمونگی، به این نتیجه رسیدهاستمراری براساس نظریۀ پیش
، ینمونۀ نمود استمراری در زبان فارس. وی در تعیین پیشبه معنا و بافت نیز لازم است جه، بلکه توصوری

ای هنیز از ملاک «داشتن»فعل معین  دهد،می را در درجۀ اول اهمیت قرار «می»داشتنِ ملاک صوری پیشوند 
 قدر جملۀ حاویِ این، هرچه بر علاوه شود.می داده نمود استمراری نشان ،صوری است که گاهی با استفاده از آن

 مثابۀرا به آن ،گویشورانتر است و نشانباشد، ساخت جمله بی داشتهملاک معنایی بیشتری  ،«می» پیشوند
ه چ هربافت است؛ ، معنای ذاتی فعل و های معناییملاکمنظور از گیرند؛ می نظر نمونۀ آن ساخت درپیش

ود تر باشد، به نمایقدر معنای ذاتی فعل، لحظهو هرچه تر باشد، به نمود استمراریتداومی معنای ذاتی فعل،
را « داشتن» ( عملگر استمراری2019ِکهن )غزگویداوری و ن بود. تر خواهدی نزدیکرکامل یا غیراستمرا
 بر وهکند؛ علامیبیان دانند که معنای مالکیت و دارایی رامی« داشتن»شدنِ فعلِ واژگانیِ محصولِ دستوری

( 2019وفاییان )دانند. نگر میرا دالِ بر خوانشِ آینده« افتادن»ای مانند با افعال لحظه« داشتن»کاربردِ  این،
در زبان فارسی  1عنوان گرام استمراریاست را به« می» همراه با فعل اصلی که دارای پیشوند« داشتن» ساختِ
ی فعل اصل نشدن، همراهی باجمله منفی ، از«داشتن»های ساخت به ویژگی اشاره وی با است. کرده معرفی

کاربردهای دیگری از این ، به«دانستن»و « بودن»ی چون ایستای صورت ناقص و عدم همراهی با افعالِبه
که در های دیگری از پژوهشاست.  کرده نگری و تکرار نیز اشارههمچون تداومِ عمل، تقریب، آینده ساخت

کرد که  ( اشاره1374طبیعی و دیگران )توان به مقالۀ گرفته، می انجامدر زبان فارسی  زمینۀ نمود استمراری
 ، استفاده از الگوهای حرکتی، برای نشانآنها پژوهشِ اند؛ دردهکر بررسی نمود استمراری را در زبان اشارۀ ایرانی

شود یم تکراردو یا سه بار  فعل بیانِ نمود استمراری در زبانِ اشارۀ ایرانی، است؛ برای شده معرفیدادنِ نمود 
فضیلت وند. شمی گرفته نظر عنوانِ تکواژ تصریفی فعل دردهندۀ طولِ زمان باشد و این تکرارِ حرکات، بهتا نشان

 ودـه نمک اندرسیده هـو به این نتیج کرده یـبررسکابل ی دری ـراری را در فارسـود استمـ( نم1379) و دیگران
و « یم»دستوری، پیشوندِ  رود. در شیوۀمی کاری بهـوری و معنایـدست وۀـاستمراری در این زبان به دو شی

ی به نمود تنهایبه« می»شود، ولی پیشوند می استفاده« گفته راهی است»و « کرده رفتند»ساختارهایی مانند 
 در درکِ های زمان و قراینی از این نوع، به بافت و مفهوم جمله، قیدگونه توجهکند و نمی استمراری دلالت

و   قیددر نقشِ وصفی،معنایی بیانِ استمرار نیز به تکرار وجه  در شیوۀ .دارند نقشاستمرار یا تکرار  ماهیت
 اشاره« بودن»ربطیِ  همراهِ صورت مصدری فعل و فعلِبه« مشغولِ...»و « مصروفِ...»هایی مانندِ عبارت
سه عملگر مهم و پربسامد استمراری )داشتن(،  با رویکردی شناختی، نیز (1379)حصار و سلیمانی ویسی اند.کرده

                                                           
 (.Bybee and Dahl, 1989با صورت، مفهوم و کاربرد خاص است ) یدستور ی(، سازه اgramگرام ) .1
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اشناختی آنها با نمودهای واژگانی را نکنشی معو هم بررسیدر زبان فارسی  عادتی )می( و زمان دستوری را
، مرزهای بیرونی رخدادهای کامل و «داشتن»حاکی از آن است که عملگرِ  آنها پژوهشِ نتایج .نداکرده تحلیل

الیتی، ی و فعبا افعال تحقق حالت، این عملگر همراه این د. درشومی تمرکزم رزهای درونیو بر م کنارزدهمقید را 
 بر کند؛ علاوهمی به تفاسیرِ تکراری و آغازی دلالتو دستاوردی،  1ایبا افعال لمحه به معنای استمرار و همراه

ست و ا عملگرِ استمراری بر مرزهای میانیتمرکزِ های نحوی این است که ک تمامِ این ترکیباشتراین، نقطۀ ا
  کند.می مرزهای پایانی و تقید زمانی را حذف

 ظرن عنصری مجزا و مستقل از وجه و زمان در مثابۀسنتی پیشین، معمولاً به نمود در دستورهایهرچند 
نان همچوجود  این با است؛ گرفته صورت ی در این زمینههای ارزشمندپژوهشامروزه  است، اما شدهنمی گرفته

که  نوع عمل و نمودهای دستوری لِوۀ تعامنح جمله دارد؛ از نمود در زبان فارسی وجود در زمینۀ خلأهایی
از  گرا، نقش ارتباطی زباندر دستور نقشآنجا که  از د.نباش های مختلفی نیز دربرداشتهممکن است خوانش

 های مختلف و کاربردی نمود دردر قالب این دستور، جنبه است، بررسی چنین تعاملیاهمیت خاصی برخوردار 
وهش پژ، در این زمینهکرد.  خواهد رویدادها از منظرِ گوینده/ نویسنده را آشکارترو  هاکنشزبان و نحوۀ بیانِ 

در قالبِ نظریۀ  و زبان فارسی هایی ازداده در را ساخت استمرارینوع عمل در های مختلف حاضر، خوانش
  .است داده بررسی قرار مورد گرانقش
 

 چارچوب نظری -3
یه، برای سطح د. این نظرکردن میلادی معرفی هشتاد در دهۀ را دستور نقش و ارجاع( 1794) 2ولینفولی و ون

عنایی واقع سطح نحوی با سطح م گیرد. درمی نظر و صرفاً یک سطح برای جمله در انتزاعی اهمیتی قائل نیست
ر این د د؛ هستۀ اصلی جمله نیز فعل است کهدهمی بخش اصلی را شکل، شود و ساخت معناییمی ترکیب
در  کند.می گرفته در جهان را بیان ها، امور و رویدادهای صورتکند و حالتمی ایفا یمهم نقش ،نظریه

 های اصلی زبان، یکی بیاناز نقش بان از اهمیت خاصی برخوردار است؛گرا، نقش ارتباطی زدستورهای نقش
ه در ک آنها دخیل هستندکنندگانی که در دهد و دیگری اشاره به شرکتمی رویدادهایی است که در جهان رخ

 شوند. می کل، ارجاع و بیان گزاره نامیده
 تقسیم 9و کنش 9، فرایند1داد، روی1تموقعیبه چهار گونۀ را  4امور وضعیت (93: 1779) 3ولین و لاپولاون
لین شخصی بود او (1719)شوند. وندلر می امور استفاده ای برای بیان این وضعیتفعل و عناصر گزارهاند. کرده
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ی و پایا ارا در چهار گروه ایستا، کنشی، لحظه بندی افعال پرداخت و آنهاامور به طبقه که براساس این وضعیت
ایان ذاتی نبود/ نقطه پ غیر/ پویایی؛ ،تقابلِ معنایی شاملِ غیر/ ایستایی چهارحسب داد. این چهار طبقه بر قرار

در بررسی نمود واژگانی یا نوع عمل، افرادی چون . (100: 2010 ،2)پیوی شوندمی تعریف / تداومی1ایلحظهو 
نظریات در مطالعۀ ( طبقات نمودی وندلر را از تأثیرگذارترین 93: 2017) 4( و کانیجو114: 2013) 3دیگرانپک و 

حساسات ا کنشی دربرندارند، معمولاً برای بیانِ، «خواستن و دانستن»مانند  افعال ایستا، د.اندانستهنمود واژگانی 
ذاتی  ود و فاقد نقطۀ پایاننظر زمانی، نامحد روند، ازمی کاربه موضوع مکانیِ درونی، وضعیت، ویژگی و موقعیت

راحل انجام دارای م ،ۀ کنش و فعالیتدهند. افعال کنشی، برخلاف افعال ایستا، مستلزم پویایی و نشانهستند
ادن و افت»ای، مانند هستند. افعال لحظه جزء افعال کنشی «خوردن و دویدن» فاقد نمود پایانی هستند. لیو

 یجادموقعیت جدیدی ااین افعال، دهند، می افعال تغییر حالت هستند که در زمان نسبتاً کوتاهی رخ، «رسیدن
 ای جزء افعال تغییر حالت هستند ولیکنند و دارای نقطۀ پایان ذاتی هستند. افعال پایا مانند افعال لحظهمی

 این افعال، نقطۀ پایان ذاتی دارند،کنند. می پیدا در مدت زمان بیشتری تحققای به افعال لحظه نسبت
تمرکز که الیح در ،دهندمی لاین طبقات، نمود واژگانی را شک فعال پایا هستند.ا جزء «بهبودیافتن و یادگرفتن»

کند و یم ک رویداد معین را مشاهدهاست که گوینده یا نویسنده، چگونه ی نکته نمود دستوری بر این اصلیِ
وری، گیرد. نمود دستمی نمای دستوری در ساخت فعل صورتتصریفی و یا نقش اینشانه طریقِ تجلی آن از

صورت هشود و بمی گرفته نظر دریک کل  لشود. در نمود تام، فعمی نگر را شاملکامل و آینده انواع تام، ناقص،
و میانۀ عمل  موقعیت اشارهدر نمود ناقص، به ساختار درونی یک (. 19: 1791 )کامری، یابدمی تحقق شده تمام

: 1791 است )کامری، پیشرفت حالِ در موقعیت است، ناقص نمود نوعی که استمراری، نمود درشود. می برجسته
نمود کامل دو گسترۀ زمانی حال و (. 24: 1791 )کامری، شودمی نگریسته موقعیت به درون از واقع در و (17

 (131: 1799) . کامریاست مدنظر، اشاره به انجام کار در زمان آینده نگرآیندهگیرد و در نمود می گذشته را دربر
 «می» است؛ وی پیشوند کرده ، به دو نمود کامل و ناقص در زبان فارسی اشارهبا بررسی نمود و زمان دستوری

مل ع تواند استمرارِشود و میمی صورت عادت انجامداند که بیانگر عملی است که بهرا نشانۀ نمود ناقص می
 (179: 1791) 1انهمکار و کند. کرک دلالتنیز در آینده  انجام عملبه  تواندمیاین،  بر دهد، علاوه نشان را

و  اشدب داشته محدود تداومِ داد،ویر( باشد، ب داشته تداوم دادویر( الف: انددانسته مورد سه در را استمرار مفهوم
 و عادت بیان محدود نیست و برای مورد سه این به استمراری، نمود مفاهیمالبته  .نباشد کامل لزوماً داد،ویر( ج

( به 94: 2002) 9در همین راستا، لیچ و اسوارتویک. (2011، 1د )جوهانس دوتیرشومی استفاده نیز آینده کنش
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 اند؛کرده عمل اشاره ودنِـنبودن یا کاملـبودن، موقتیـبجریان رار، در سه نوعِ درـاستم 1ودیـکاربردهای نم
: 1777) 3بیبراند. کرده عنوان 2بیان ادب و تداخلِ احساسی آینده، غیرنمودی استمرار را نیز، ارجاعِ کاربردهای

و  «4کنشگری» داند: یکیمی مربوطاستمراریِ افعال را به دو مورد  ندرتِ نمودِکاربرد متداول و یا به (493
 تیاریاخ»معنای به «کنشگری»حائز اهمیت است.  «کنشگری»که از این دو،  «روند» دیگری عنصرِ معنایی

سان ستمراری معمولاً فاعل انهای همراه با نمود اشود. فعلمی نیز بیان «بودنکنترل و قابل بودنتعمدی، بودن
، این ترتیب د. بهنکنمی فعل را کنترل شده از سویصورتِ فعالانه، کنش بیانپذیرند که بهکنشگر می مقامِ را در

درت نپذیرند تا کنشگر، بهگر میتجربهعنوانِ ، که فاعلِ انسانی را به«خواستن»و  «دانستن»افعالی مانند 
داند و به همین کنشگری را مستلزم پویایی می( 17: 1777) 1شوند. فیلیپ توانند با نمود استمراری استفادهمی

به دو کاربرد اصلی  (99: 2001) 1رومر کند.می را پویا تلقی “He´s being a fool” ماننددلیل جملاتی 
مشخص و  ، گسترشِ عمل در محدودۀ زمانیِ«تداوم»است؛ تداوم و تکرار؛ منظورِ وی از  کرده استمرار اشاره

ا عدمِ حضور ی کند،می اضافه. وی یابدمی ار تحققبیش از یک بدر تکرار، فعل که حالی بدون وقفه است، در
-بودنِ عمل، تداومتکراری -دهد که عبارتند از تداوممی حضورِ این دو مشخصه، چهار کاربردِ استمرار را شکل

: 2013) 9لوبنربودنِ عمل.  غیرتکراری -و غیرتداومی بودنِ عملتکراری -اومیغیرتد بودن عمل،غیرتکراری
اره داد و اش نهای ناتمام را نشاتوان فعلداند که با آن میترین نمودهایی مینمود استمراری را از اصلی (110

مود ن (17: 2014)داند. لیچ پذیر میصورت استمراری امکانبه زمانِ فعلی پویا که در حالِ انجام است را فقط به
ی ترۀ زمانـهستند و در گسداند که ناتمام می ی منسوبـجریان وقت و در حالِـهای متقعیمو استمراری را به
صورت استمراری را به دو دلیل (، کاربرد افعال ایستا به13: 1770) 9بام و کرکگرینگیرند. می محدودی انجام

ر دری موقت و در گسترۀ زمانی محدود؛ دانند؛ یکی داشتن خوانش پویا و دیگری دلالت بر رفتامی پذیرامکان
 اختصاص است. کرده معرفی« 10های همگنکنشی»ایستاهای موقت را ( 31: 2004) 7یسایکلمهمین راستا، 

نظر با نمود  فعلِ مورد شود کهمی دارد، باعث[ ایلحظه]+که مشخصۀ  به فعلی[ ایلحظه-] ارزش دادنِ
روند مقدماتی، حرکت » از نوعِ هایای خوانشدر این صورت، فعل لحظه (؛2011، 11کاررود )لیبهاستمراری 

 افعال پایا از (.2011، 12داشت )گیارمتی خواهد را دربر «نگری و خوانش گزارشیآینده خوانش تکراری،آهسته، 
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صورت تداومی چون به( و 1797، 1)کریفکا فرایند و انتقال هستند رویدادِ جمله افعال تغییر حالت و دارای دو زیر
ه زیررویدادِ توان بنمود استمراری در افعالِ پایا را میبر هستند، قابلیت استمرار نیز دارند. گیرند و زمانمی انجام

   .داد فرایند آنها نسبت
 

 هاداده تحلیل -4
و « می» فعلی و پیشوند« داشتن» کمکی فعل از استفاده ،صوری راهکار دو با استمرار مفهومِفارسی،  زبان در

 ...، مشغولِ...حالِ در» چون، هاییعبارت یا و« حاضر، الآن حال در» مانند قیدهایی از استفاده، معنایی راهکار
 علیف پیشوند همراه با« داشتن» کمکی راهکار صوری، یعنی فعل پژوهش، این در شود؛میبیان ،«...و سرگرمِ 

وان تنکتۀ مهم این است که نمود یک جمله را نمی. است شده لحاظ ، برای دلالت بر نمود استمراری«می»
 های واژگانی، قید و درهای کمکی، فعلکنشِ فعلکرد؛ نمود، حاصلِ برهمبافت تعیینتنهایی و خارج از به

؛ 1371 گرفت )دستلان و همکاران، نظر صورت وجود، مفعول است و برای تعیین نمود باید این عوامل را نیز در
 به مفهومِ استمرار و درنمود استمراری در تعامل با نوع عمل، صرفاً این،  بر علاوه(. 2001، 2و گرین ایوانز

نگری و در شرف انجامِ بودنِ جمله تداوم، تقریب، آینده هایی ازکند، بلکه خوانشنمی بودنِ عمل اشارهجریان
ا های مختلف آنه، تعامل طبقاتِ فعل با نمود استمراری و خوانشچهارم بخشکند. در می فعل را نیز منتقل

 است.ه شد بررسی

 افعال ایستا و نمود استمراری -4-1

و  دشورز ؛103: 2010 ؛ پیوی،119: 1771 ،3)دکلرک دنشونمی ظاهراستمراری  نمودبا  معمولاًافعال ایستا 
ی فاقد ساختار درونو  هحلمر فاقد، یکدست محمولی دربرندارند، کنشی افعال،این  که آنجا از. (2019، 4هورشن

 مراحل یکنواخت در آنها و نامتغیر ماهیت چراکه شود،می عمالا ندرت به افعال این در استمرار امکان هستند،
یستا، چند افعال ا هر (40: 1799) 1برینتونبه عقیدۀ . تناسبی ندارد پویایی، که مستلزم استمراری است، ویژگیِ با

 شوند. لمدادقگسترش  حالِ  رویدادی در مثابۀتوانند بهتغییری دربرندارند و بنابراین نمی دارای تداوم هستند،
چنین که  دهد چرامی نسبت «9تناقض منطقی» ( ناسازگاری استمرار در افعال ایستا را به272: 2011) 1پین
در نمود استمراری با  «داشتن» فعل کمکیجریان باشد.  درهم ایستا و هم طور همزمان تواند بهنمی یفعل

به  توجه اب یستا فاقد پویایی هستند وافعال ا باشند؛ پویایی داشتهرود که مشخصۀ تداوم و می کارافعالی به
افعال این رد کاربدر افعال ایستا،  [پویایی -]مشخصۀ و  «داشتن»در فعل کمکی  [پویایی +]تعارض دو مشخصۀ 
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 ساخت تا درـی افعال ایسـان از برختومیی ـتحت شرایط این، وجود ؛ بایستن پذیرراری امکانـبا نمود استم
 شارها «وجود داشتن»و  «بودن»از افعال ایستا، افعال وجودی هستند که به  گروهیکرد.  استمراری استفاده

معلم  بودن،باهوش»ند، مانند شو را شامل «بودن»به اضافۀ فعل یا اسم صفت اتی ازترکیبتوانند می کنند ومی
افعال ایستا با نمود استمراری، چه در زمانِ حال و چه در زمانِ گذشته، به تولید جملات  ترکیب این؛ «...بودن و

است، برای این ویژگی  شده فرد اشاره« بودنِباهوش»( به ویژگی 1) . در جملۀشودمی غیردستوری منجر
 شده ای غیردستوری منجرنتیجه استمرار در این فعل به تولیدِ جمله گرفت و در نظر توان مراحلِ انجامی درنمی

ار کند که فاقد پویایی است و قابلیت استمرمی ( نیز به موقعیتی همگن و یکدست اشاره2است. محمولِ جملۀ )
 ندارد.  

  بود. باهوشداشت  او * .1

 .(1371 رد دانش آموز است )رضایی،علی دا * .2

 را ستمراریا نمود در استفاده قابلیت ها،در برخی بافت، «دانستن و فهمیدن»مانند  ،شناختی افعال ایستای
 ایجمله تولید به استمراری صورتبه آن کاربرد و ایستاست فعلی «دانستن» (3) جملۀ در .ندا هستدار

 جملۀ در ولی، است غیردستوری ایجمله نیز، حال زمان در فعل ینا کاربرد. است شده منجر غیردستوری
 «کردندرک» ماهیتِ تغییر دلیلِ به ،یاستمرار نمود با همراه «کردندرک» ایستای فعل از استفاده ،(4) دستوری

 ایلهمرح به زمانی، دورۀ یک گذشت از بعد گرتجربه ،جمله ایندر  .است دهش ممکن اکنون، و گذشته زمان در
 در پویا یریبازتفس گرفتن با ایستا فعل اینترتیب،  این کند و به تواند موضوع را درکمی اکنون که رسیده
کنشگر، در  یک مثابۀکه به فعالی گرِتجربهبه نقشِ  توانمی این بر علاوه. است شده استفاده استمراری ساخت

    رد.کنیز اشاره است ساخته ممکن استمراری ساخت در را فعل این داشته و کاربرد سیرِ تحقق محمول نقش
 .(1371 دانستم )رضایی،من داشتم می *. 3
دسامبر   30رسانی دفاع مقدس، پایگاه اطلاع) کنممی فهمیدم او چه انسانی است؛ اما الان دارم درکنمی.  4

2017).  
شتنِ دا. لازمۀ استمرار، روندنمی کارنظر کاربردشناختی در ساخت استمراری به افعال ایستای عاطفی، از

توان، ساختار درونی یا مراحل انجامی نمی (1در جملۀ ) «داشتندوست»که برای صورتی ساختار دورنی است، در
 گرفت.  نظر در

  دارد.می دارد دخترش را دوست *. 1
اژگانی، معنای فعل ودر  «داشتن»شوند؛  توانند با ساخت استمراری استفادهنمی نیز ملکیایستای افعال 

الب در عنوان ساختِ غبه «می»همراه با پیشوند  «داشتن»عنوان سرنمون افعال مالکیتی است، فعل کمکیبه
 (1) دلیل، جملۀ همین. بهندارد در ساخت استمراری وجودآیی این دو فعل نمود استمراری است و امکانِ باهم

  .بود دستوری نخواهد ،زمانِ گذشته نیز کاربرد این ساخت. در شودنمی استفاده فارسی در زبان
  دارد.می او باغ بزرگی دارد *. 1
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در ال افع؛ باشد ساختتواند خوشمی ،با نمود استمراری، در شرایط خاصی آیی افعال ایستای ادراکیباهم
ن ایدارد؛  گیرند و کنشگر در انجام آن نقشمی دورۀ زمانی موقتی صورت آگاهانه و در طوربه (9و 9) جملات

 هاست تا قابلیت استفاده در ساخت استمراری را داشت کرده تجلیِ آگاهانه، فعل را از حالت ایستا به پویا تبدیل
 باشد.
    .(1379مهر  2خبر آنلاین، ) بینندمی فیلم را همه دارند. 9
     .(1373مرداد  30روزنامۀ اعتماد، ) شنوممی شد که اینها را از زبانِ سیمین دارمباورم نمی. 9

 کهصورتی در ،است ناسازگار استمراری نمودمشخصۀ پویایی در  با ایستا افعال در ایستایی مشخصۀ هرچند
 تمراریاس نمود با تواندمی و شده تبدیل کنشی فعل به بدهد، دست از را خود ایستایی ارزش ،ایستا فعلی

 توانند چنینمی «3موقت وضعیت و 2کنشگری ،1فرود و فراز هایموقعیت» عاملِ سه. (2011)لی،  کاررودبه
کاربرد استمراری افعال ایستا را به موقعیت  (127: 2007لیچ ). (119: 2002 ،4)هادلستون کنند ایجاد را تغییری

 تمراریاس صورتبه دتوانمی ایستا فعلی که مواردی از داند.می و کنشگری مربوط تدریجیموقت، تغییرات 
 یا افزایش صورتبهتحققِ آن  یاد و کنمی تغییربدتر  یا بهتر شرایط روبه فعل که است زمانی د،شو استفاده
 غییرت دادن نشان برای استمراری ساخت در ایستا افعال گیرد. در زبان انگلیسی ازمی انجام تدریجی کاهش

نامیده  «فرود فراز و» شود. این موقعیت کهمی استفاده بدتر یا بهتر وضعیت به یا تغییر آن فعل یک تدریجی
 1بیکربه عقیدۀ ود. شمی داده نشان قیود تدریجییا  و بیشتر کمتر، بهتر، مانند تفضیلی صفات با معمولاً شود،می

عال، نتیجه این اف و در حالِ تغییر است نوعی درکه به کنندمی چنین جملاتی به حالتی اشاره (192: 1771)
گرفته  قرار «فرود و فراز»، در موقعیت تحققِ تدریجیواسطۀ به «نکردحس»( 7)در جملۀ  .دیگر ایستا نیستند

 است. شده ساخت استمراری استفاده نتیجه در درو 
 .(مکالمۀ روزانه) کنممیحسسرما رو  کم دارم. کم7
 ی پویا بازتعبیراگونهتدریجی دارند و یا به تغییر از نشانی جمله بافت در که ایستایی افعال ،هاداده به توجهبا
واملی که کلی ع طورشوند؛ به صورت استمراری استفادهتوانند بهکنند، میمی امری موقتی اشاره شوند و بهمی

و  اعلف توان موقعیت فراز و فرود، کنشگریباشد را می د، فعل ایستا خوانش استمراری داشتهشومی باعث
 دانست.  یی موقتوانشِ پویای فعل و اشاره به امردنبالِ آن خبه

 
 
 
 

                                                           
1. waxing or waning situations 

2. agentivity 

3. temporary state 

4. Huddleston 

5. Baker 
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 افعال کنشی و نمود استمراری -4-2

 است هدهم تا قرن بیستم نیز ادامه داشتدر قرن نوز در زبان انگلیسی افزایش تمایل به کاربرد ساخت استمراری
در این زمینه  عاملسه  (99: 2001) 4به عقیدۀ میر؛ (2009، 3؛ کرانیچ1779، 2؛ دنیسن2001، 1)اسمیتربرگ

بودند، از آن  دهش کامل تثبیت طورهایی که در اوایل قرن بیستم بهاز ساخت : الف( بسیاریاست تأثیرگذار بوده
شدند و ج( گرایش زیادی برای کاربرد  های جدیدی ایجادکردند، ب( صورت زمان به بعد بسامد فراوانی پیدا

کاربرد  افزایشدو عامل احتمالی برای به  (2001) 1اسمیت ،این بر علاوهآمد.  وجوداستمراری افعال ایستا به
. وی بر این باور است که 1تماس زبانی و افزایش بار نقشی از عبارتند کند کهمی اشارهاستمراری در دورۀ اخیر 

شدِ ر نتیجۀ ماهیتِ متنوع و روبه کند و درمی تری را منتقلساخت استمراری، مفهوم یا مجموعه مفاهیم پیچیده
کاربرد  به توانمی مثال در زمینۀ بار نقشی، عنواناست. به شده روهروبای کنندهخیره مفاهیم آن، با افزایش

 قابل (10)کرد که نمونۀ آن در جملۀ  اشارهآینده  فعل در رای اشاره به تحققِب در زبان فارسی ساخت استمراری
 آینده تحققد که در شومی به کنشی اشاره است ولی است. در این جمله، هرچند زمان گفتار، حال مشاهده

کند. یم به زمانی غیر از حال اشاره نگر است و به گسترش بارِ نقشیِدارای نمود آیندهجمله واقع  د و دریابمی
 دانند. ( این راهکارِ بیانِ آینده را حاصلِ فرافکنی اشاری زمان می2001توانگر و عموزاده )

 .(1370دی  19وبلاگ مصباح یاران، ) کربلاروند می ها فردا دارندیک سری از بچه. 10
 یگاهاست؛  مدنظر «کردن به تصاویرنگاه» و «خواندنِ کتاب»یعنی بودن دو عمل موازی(، 11جملۀ )در 

ر جملۀ د «الآن»قید  ؛نظر است دگیرد، مورمی که زمانِ حال را نیز دربردر یک گسترۀ زمانی ،جریان روندِ در نیز
انِ حال، ای از زمدر زمانِ گفتار، در حالِ تحقق است، بلکه گستره، «نوشتن»لزوماً به این معنا نیست که ، (12)

ه نیز آینددر بعد از زمان گفتار و دهد که ممکن است تا شامل زمانِ قبل از گفتار و زمانِ گفتار را پوشش می
 باشد.   داشته ادامه

 .(1391مرداد  4 ها،)وبلاگ شدن کنیماید به تصاویر نگاهخوانیم، ب. وقتی که داریم کتاب می11
  .(مکالمۀ روزانه) نویسمدارم کتاب می نالآ. 12

شود؛ این ارجاع به تحقق در زمان می از نمود استمراری برای بیان استمرار عمل در گذشته نیز استفاده
 (13)در جملۀ  اشد؛ب بیشتری از زمان گفتاراست بسیار نزدیک به زمان گفتار و یا با فاصلۀ زمانی  گذشته، ممکن

 است، فعل در این جمله، به زمان شده از قید زمان غیرگذشته استفاده د نمود استمرار در گذشته است،هرچن
، به زمانی دورتر از زمانِ (14)که در جملۀ صورتی کند، درمی قبل از زمانِ گفتار و در همان روز اشاره یکوتاه

 شود.می گفتار اشاره

                                                           
1. Smitterberg 

2. Denison 

3. Kranich 

4. Mair 

5. Smith 

6. functional load 
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 داد آدما دروغ میگن؟ )سایت ناملیک(  پرسیدم میدونی چطور میشه تشخیصمیاز دوستام . امروز داشتم 13
شهریور  19 نیوز،داخل دیگ غذا افتاد )سایت فاش خوردند که گلوله خمپارۀ دشمنمی غذا . داشتند14
1371).  
صهبه  توجه با شخ شی و دادهم آیی افعال باهم شود کهمی ملاحظه ،شده در اینجا های ارائههای افعال کن

واقع این افعال با نمود استمراری کاربرد  مواجه نیست و در ایشی با نمود استمراری، با محدودیت مشخصهکن
 هعمل در زمانِ حال یا گذشته، با افعالی استفادبرای اشاره به استمرار  «داشتن»وسیعی نیز دارند. فعل کمکی 

 .دارد در افعال کنشی نیز وجود باشند و این مشخصه شود که مشخصۀ تداوم و پویایی داشتهمی

 ای و نمود استمراریافعال لحظه -4-3

 استفاده راریاستم نمود با توانندنمی غالباً نتیجه در افتند،می اتفاق کوتاهی بسیار زمانِ مدت در ایلحظه افعال
 [ایلحظه -] ای ودر افعال لحظه [ایلحظه +]واقع، تعارض معنایی بین مشخصۀ  در (؛103: 2010 )پیوی، شوند

افعال  (14: 1797) دوتی نروند. کارای با نمود استمراری بهشود که افعال لحظهمی ، باعثدر نمود استمراری
 در پاسخ به این پرسشکند. نمی مصداق پیداهمۀ موارد در  این تعمیمولی  ،داندمی استمرارفاقد  ی راالحظه

( و دینی و 1777(، فیلیپ )1791) 1کارلسون مانند برخیند، دار صورت استمراری ای،که کدام افعال لحظه
 3بکای که با تغییر تدریجی و ممتد همراه هستند یا به اصطلاح آن دسته از افعال لحظه( 1771) 2برتینتو

 مثلاً  ،دارند نیاز مقدماتی مرحلۀ به ایلحظه افعال یبرخ .داننداستمرار می هستند را قابل «4اوجینقطه» (1791)
این مراحل  بدون یا آن یافتن برای جستجو مقدماتی مراحل دنبالبه است ممکن یک شیء نجستجو برای یافت

نیاز به مراحل مقدماتی  ،«منفجرشدن»ای رویدادی، مانند افعال لحظه ( ولی31: 1779 ،)اسمیت بگیرد صورت
 استفاده استمراری صورتبه ایلحظه افعال کهزمانی (2014) لیچعقیدۀ به افتند. می در یک لحظه اتفاق ندارند و

 مقدماتی( لمراح) مرحله استمرارِ یا بودنپیشرفت حالِ در بلکه وضعیت، یا حالت تغییر در استمرار نه شوند،می
 در اراستمر بر دالِ غالباً ،استمراری صورتبه ایلحظه لفع از استفاده ،فارسی زبان در .است محمول مدنظر آن

و یا  «افتادن» بودن درشرف وقوع به ،(11)جملۀ  فعل؛ خودِاستمرار  نه و است فعل وقوع از قبل مرحلۀ
 رخ یکوتاه نسبتاً زمان در ،«افتادن» ایلحظه فعل چراکه ،کندمی اشاره فعلشدن مقدمات برای تحقق فراهم

   درک است.  بودن فعل نیز قابلالوقوعمورد، هشدارِ قریباین  در .باشد داشته استمرار تواندنمی و دهدمی
 .)مکالمۀ روزانه( افتدمی دارد گلدان باش، مواظب. 11

 فسیر،ت اولین. کندمی به پنج تفسیر اشاره، استمراری نمود در ایلحظه افعال کاربرد( برای 2011گیارمتی )
 نقطه-ایافعال لحظه و دارد دنبالبه را نهایی نتیجۀ بودن الوقوعقریب اغلب که است «1مقدماتی روند خوانش»

                                                           
1. Carlson 

2. Dinni and Bertinetto 

3. Bach 

4. culmination 

2. preliminary process reading   
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 (11) جملۀدر  (2010، 1؛ مارتین1777؛ فیلیپ، 1791)کارلسون،  شوند توانند در این خوانش ظاهراوجی می
ا در هتهرانیدر این جمله،  شود، مدنظر است؛می مقصدبه رسیدن به کردنِ مسیری که منجراستمرار در طی

رسید.  ندزودی به مقصد خواهدر مسیر هستند و بهها آن کرد که توان استنباطگونه میشرفِ رسیدن هستند و این
ر دآنچه در استمرار این جمله مدنظر است، استمرار افتد و می اتفاق یکوتاه زمانِ در مقصدبه  واقع، رسیدنِ در

  .استقبل از رسیدن به مقصد  سیرِمطیِ 
 .(1379شهریور  22خبرگزاری مهر، ) رسندمی ها هم دارنداند، تهرانیافتاده صبحدم از گرگان راه. 11

 صورتبهکه  ایلحظه رویداد خوانش، این دراست؛  «2خوانشِ حرکت آهسته )دوربین(»، دومین تفسیر
 تا ودشمی تمرکز آن روی دیگر عبارتبه کند،می رفتار تداومی رویداد شبیه ،است تداوم فاقدِ فرض،پیش

بر زمان و یاپو یلفع همچون کند،می توصیف را رویداد این که محمولی. شود مشاهده تداومی رویدادی صورتِبه
  (. 19 جملۀ) بود خواهد مناسب استمراری صورتبه آن کاربرد و کندمی عمل

 .)سایت راهبردهای نمایشی( شود، بدن قادر به حرکت نیستمی منفجر لیر، بمب دارداواخر نمایش شاه .19
. دارد مصداق(، 19جملۀ ) ، مانندایلمحه افعال مورد در بیشترکه  است «3تکراری خوانش» تفسیر، سومین

بل از ، قچراغ مثلاً؛ ندارند یپایدار حالت تغییرِ ولی ،دارندکوتاه  تداومای، افعال لحظه شبیهای، افعال لمحه
در زبان . شودنمی زدن هم خاموش است و تغییر پایداری در آن ایجادزدن، خاموش و بعد از چشمکچشمک
 مانندند؛ ک اشاره مشخص زمانی گسترۀ در فعل یک تکرار به تواندمی استمراری، نمود با ایلحظه فعل ،فارسی
  .درسانمی را تکرار مفهوم فعل، ساختار که (19) جملۀ

     .(1371اردیبهشت  3 کام، سایت) بیافتیراه نداشتیاجازه و زدمی چشمک داشت چراغ هنوز که گفت. 19
 (17) جملۀ کند.می است که به تحققِ فعل در آینده اشاره «4آینده در استمرار» خوانش، تفسیر چهارمین

ت صوراست که به رویدادیاست که در آن استفاده از نمود استمراری برای اشاره به  کاربرد این از اینمونه
اوجی قطهن -ایاین فعل، که جزء افعال لحظه گرفت. خواهد شده در آینده انجام بینیشده و یا پیش ریزیبرنامه

 کند.می اشاره «رسیدن» الوقوع بودن تحقق محمولِاست، به قریب
 .(مکالمۀ روزانه) رسیممیتوی راهیم، داریم. 17

 اتفاقی ،گوینده مثالعنوانبه که است ممکن زمانی خوانش، این. است «1گزارشی خوانش» تفسیر، پنجمین
گوینده،  (20)جملۀ  . درکندمی بیان دیگر جای در ایشنونده برای ،درحالِ مشاهده استفیلم  یک درکه  را

 . دهدمیآنچه را که شاهد است، برای فرد دیگری گزارش

 .)تماشاگر فیلم( پرد پایین. مرد عنکبوتی دارد از پنجره می20

                                                           
3. Martin 

4. slow-motion (camera) reading 

3. iterative reading 

4. futurate progressive reading 

5. commentary reading 
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که عبارتند از:  داندمی مؤثرای به فعل کنشی تغییر فعل لحظه دررا عامل سه ( 121: 2002) هادلستون
عال ای از افای، زیرمجموعهکه افعال لمحهاین به توجه با .«رویدادو آغاز  گسترش ای قابلافعال لحظه، تکرار»

 ای از این کاربرد است. نمونه (21)دارد. جملۀ مفهوم تکرار  ،ای هستند، کاربرد این افعال با نمود استمراریلحظه
 ه،حاشی )سایت در زندمی مان یک ساعت است پشت در خانۀ ما ایستاده و دارد در. دختر کوچک همسایه21

 .(1377مرداد  1
شوند. یم که با داشتنِ روندِ گسترشی، به نقطۀ اوج عمل منجر گسترش، افعالی هستندای قابلافعال لحظه

ست، ا نتیجۀ نهایی، که همان یافتنِ موضوعجستجو برای رسیدن به مرحلۀ شامل  «یافتن» ، فعل(22)جملۀ در 
ستایی، ای -]های از مشخصه ترکیبیا با گسترش، افعالی پویای قابللحظهدیگر، افعال  عبارتباشد. بهمی

 ند.هست [ایلحظه -+کرانمندی، 
  .(1371 مرداد 21 ،وبلاگ شهروند مریخی) کنیم و نیازی به کمک نیستمی پیدا گفتیم )کتاب( رو داریم. 22

عنوانِ فعل د و بنابراین بهکنمی اشاره رویدادبه شروع  (23)جملۀ در فعل  .است «رویداد آغاز»سوم،  عامل
 رفِ شرویدادی به در -ایاین فعل لحظهساختِ  دارد. [ایلحظه -]شود که مشخصۀ می گرفته نظر یایی درپو

   کند.می بودن نارنجک اشاره انفجار
تی راستی راسها که دید ... یکی از بچهنارنجک را کشید و گذاشت وسط جمع ها ضامن یک. یکی از بچه23

 19 شد )روزنامۀ شرق، کرد و صدای انفجار بلندخطر پرتابجایی بیآن را به...  شود،می منفجر نارنجک دارد
 .(1379دی 

 افعال نبودن استمرارپذیر به که هاپژوهش برخی و برخلاف شد داده های بالا نشانکه در داده آنچنان
 که شندبا استمراری داشته نمود با یهای مختلفخوانش، مواردی در توانندمی افعال این اند،کرده اشاره ایلحظه

 . شد اشاره آن از مصادیقیبه 

 افعال پایا و نمود استمراری -4-4

د توان به زیررویدادِ فراینرا می هاآندر نمود استمراری  زیررویداد فرایند و انتقال هستند وافعال پایا دارای دو 
 دادِ ـدر روی .کنندمی دلالت حالت رـتغیی به (21) و (24) هایجمله در «نـیادگرفت» و «زدنیخ». داد نسبت

ال و واسطۀ انتقای که بهمرحله ،نزده و دیگری، یخآب ای کهدو مرحله قابل تمایز است، یکی مرحله «زدنیخ»
 مدت زمانی است ، نیازمند گذرِانتقالاست. ورود از مرحلۀ فرایند به مرحلۀ  زدهکامل یخ طوربه آب ورود به آن،

همین دلیل  و به به مرحلۀ فرایند آنها مرتبط است واقع استمرارِ این افعال و دریا بلند باشد  تواند کوتاهکه می
( استمرار در رویداد، به 24در جملۀ ) .صورت نمود استمراری را دارا هستنداست که افعال پایا، قابلیت استفاده به

 یادگیری اشاره فرایندبودنِ جریان استمرارِ محمول، به در نیز (21در جملۀ )کند. می یندِ آن اشارهمرحلۀ فرا
 بگیرد و انتقالِ حالت از مرحلۀ قبل از یادگیری به مرحلۀ یادگیری انجام که مرحلۀ فرایند صورتکند؛ زمانیمی

   است.  یافته گفت که این کنش تحققتوانشود، می
 .(مکالمۀ روزانه) زندمی یخ هوا خیلی سرد شده؛ لولۀ آب دارد. 24
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 1 گیرد )خبرگزاری دانشجو،می از همان لحظاتِ ابتدایی دارد زبان انگلیسی یاد. دختر کوچک خانواده، 21
  .(1370آبان 

فت که فعل گ تواننکند، نمی پیدا که این نقطۀ پایان تجلیزمانی افعال پایا دارای نقطۀ پایان هستند و تا
ها مشخص است، نیازمندِ گذر گونه که در دادهاست. رسیدن به نقطۀ پایان، همان یافته کامل تحقق طوربه

 کند.می بودنِ روند برای رسیدن به نتیجۀ نهایی اشارهجریان زمان است و استمرارِ در این افعال به در
 

 گیرینتیجه -5

مراری، نمود است .است هگرفت قرار بررسی موردآیی نمود استمراری با انواع طبقات فعلی مهدر پژوهش حاضر با
، هدر این زمینهای متفاوتی دربردارد. ، خوانشمورد طبقات واژگانی کند و درمی جریان محمول اشاره به روندِ در

مود ن الزام وجود مشخصۀ پویایی دریگر طرف د از و پایا و به مشخصۀ مشترک پویایی در افعال کنشی توجه با
تا در افعال ایس کهحالی دارد؛ در قرار آییدرجۀ باهم ا نمود استمراری در بالاترینب این افعالکاربرد استمراری، 

 های مختلفی در این ساختتوانند خوانشمی نیزای لحظهافعال و  دنگیرمی قرار آییباهمترین درجۀ پایین
 سی، نشانهایی از زبان فاربا ارائۀ داده شوند، ولیمی افعال ایستا معمولاً فاقد استمرار تلقی هرچند .باشند داشته

یر و بازتفس به فعل نگرش رویدادی گسترۀ زمانی محدود، به تحقق فعل در اشارهجمله،  عواملی از دادیم که
 دارم درک» مثال، در جملۀ عنوانبه کند؛ عل ایستا قابلیت استمرار پیداشود که فمی باعث صورت پویافعل به

 اختهس است و استمرار آن را ممکن داده فاعل، فعل را از حالت ایستایی به پویایی تغییر نقش آگاهانۀ «مکنمی
 رد روند استمرار نیز در اتخاذِ فاعل کنشگری های فراز و فرود وموقعیتگرفتن در  قراراین  بر علاوهاست. 

 یدبه ق توجه باکه  «فراز و فرود»، موقعیت «شناسمتمی دارم کمکم»در جملۀ  .هستندافعال ایستا، مؤثر 
فعال اهایی از با ارائۀ داده .است را ممکن ساختهصورت استمراری فعل بهکاربرد ، شده ایجاد «کمکم» تدریجی

بیش  تمرارینمود اس آیی افعال کنشی وباهمها، دلیل تناسب در مشخصهبه در زبان فارسی، دریافتیم که کنشی
ای گسترهر داستمرارِ عمل، فرافکنی اشاری و توازی دو کنش  برای بیانِاز سایر طبقات فعلی است و این تعامل 

ه ب «روم خریدمیدارم بعدازظهر »مثال جملۀ  عنوانبه رود.می کاربه ،صرفاً در زمانِ گفتار و نه، از زمان معاصر
تواند به بافت جمله، می توجه با «نویسممی دارم کتاب»که حالی در ،کندمی فرافکنی اشاری این ساخت اشاره

د دلیل تداوم بسیار کوتاه، معمولاً فاقای بهافعال لحظه بگیرد. را دربر معاصرای از زمان گفتار یا گستره زمانِ
ر نمود د دادیم، این افعال هایی از زبان فارسی نشانگونه که در دادههمان ولی ،شوندمی گرفته نظر استمرار در

روند مقدماتی، حرکت آهسته، خوانش تکراری، فرافکنی خوانشِ هایی از جمله توانند خوانشاستمراری می
 زها مؤثر است که عبارتند اوجود سه عامل در تظاهر این خوانش نمایش گذارند؛اشاری و خوانش گزارشی را به

، اوجی در نمود استمرارینقطه -ایافعال لحظهگسترش و آغاز رویداد.  ای قابل، افعال لحظهعمل تکرار به اشاره
 گلدان دارد»، مانند رویدادی -ایعمل و افعال لحظه الوقوع بودنِبه قریب، «رسندمی دارندها مهمان»مانند 

د و داشتن، قابلیت استمرار دارن تداوم دلیلافعال پایا به کنند.می شرف وقوع بودن عمل اشارهبه در ،«افتدمی
 و دررار ، به استم«گیرممی دارم زبان فرانسه یاد»شود؛ می آنها مربوط فرایندِزیررویدادِ این استمرار، معمولاً به 
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 است. شدهن کامل کند و متضمن این نکته است که یادگیری هنوزمی مرحلۀ فرایند یادگیری اشاره بودنِجریان
وانش باشد و در تعیین نوعِ خ های مختلفی همراهتواند با خوانشبنابراین، تعامل نوع عمل با نمود استمراری می

  بافتِ جمله تأثیرگذار هستند.  ، معنایِ واژگانی فعل، وجود قید وعواملی چون
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